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رسول اكرم صلی الله علیه و آله و سلم :
حق فرزند بر پدرش اين است كه... جز از راه حلال، روزى او را تأمين نكند.
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موجی به عنوان ضدسلبریتی در تلویزیون 
راه افتاده كه به برخی هنرمندان خائن هم 

می گویند و نمی دانم قضیه چیست! كسانی 
كه درباره مالیات هنرمندان حرف می زنند 

به این فکر نمی كنند كه ما فقط حدود ۲۰ 
سوپراستار داریم، باقی مثل كارگرها حقوق 

و دستمزد دریافت می كنند.
 بخشی از گفت وگوی این بازیگر 

در مهر

محدودیت جزو روند خلق موسیقی 
متن یک فیلم است، یعنی زمانی كه 
آهنگساز با سفارش ساخت موسیقی یک 
فیلم مواجه می شود، باید خلاقیت او در 
خدمت فیلم و كارگردان باشد.  جذابیت 
موسیقی فیلم در این است كه بتوانیم 
 خواسته های كارگردان را در نظر بگیریم.

 بخشی از گفت وگوی این آهنگساز 
با هنرآنلاین

بیژن بنفشه خواه:  نمی دانم ماجرای موج 
ضدسلبریتی در تلویزیون چیست!

کریستف رضاعی: جذابیت موسیقی فیلم 
رفته رفته به گوشه گیری و در محدودیت های پیش روی آن است

دوری از مردم روی آورد. 
كارش قبلًا هم برایش 

نفرت آور بود ولی حالا 
دیگر غیرقابل تحمل شده 

بود. می ترسید برایش 
پاپوش بدوزند، مثلًا بدون 
اینکه متوجه شود رشوه ای 

در جیبش بگذارند و بعد 
رسوایش كنند.

 اتاق شماره 6 
آنتون چخوف، آبتین گلکار 
نشر هرمس

عکس نوشت
روز گذشــته فهرســت اولیــه نامزدهای جوایز اســکار ۲۰۲۰ منتشــر شــد و آكادمی علــوم و هنرهای ســینمایی اســکار، هرچند 
»درجســت و جوی فریده« نماینده ایران در بخش بهترین فیلم بین الملل را در فهرست 159 اثرمستند واجد شرایط رقابت 
قرار داده بود اما در فهرســت نیمه نهایی قرار نداد تا كشــورهای كره جنوبی، اســپانیا، چک، اســتونی، فرانســه، مجارســتان، 
مقدونیه، لهستان، روسیه و سنگال همچنان چشم امیدشان به جوایز ۲۰۲۰ باشد. در مطلب »روایت روز« صفحه 6 روزنامه 

امروز، به صورت مفصل به نماینده ایران در اسکار پرداخته ایم و از فراز و فرودهای »درجست و جوی فریده« نوشته ایم.

بارش شــدید باران در خوزستان و آبگرفتگی 
اهــواز و آبــادان از مهم ترین اخبــار دیروز بود 
کــه همه را متعجب و ناراحت کرد. تصاویر و 
فیلم هایی که از آب گرفتگی بیمارســتان ها و 
خانه ها و خیابان های این دو شــهر از دوشنبه 
شب منتشر می شــد در شبکه های اجتماعی 
بارهــا بازنشــر شــد و کســانی کــه در ایــن دو 
شــهر زندگــی می کردنــد از حــال و روزشــان 
می نوشــتند. البته ســاکنان شهرهای دیگر هم ســعی می کردند با 
هشــتگ های اهواز و آبادان به اطلاع رســانی کمک کنند و با مردم 
این دو شهر همراهی کنند. مرگ 4 بیمار به دلیل قطعی برق پس 
از بارندگــی از خبرهــای ناراحت کننده ای بود که دیــروز کاربران به 
بهانه آن نســبت به ســوء مدیریت در این شــهرها اعتراض کردند: 
»بارون تا وقتی لذت بخشه که همه ازش لذت ببرن. وقتی می بینی 
هموطنات دارن زجر می کشن دیگه دلت نمی خواد بارون بیاد«، 
»آیا وزارت نیرو نمی تونه همه آبفاهای کشور رو بسیج کنه با تانکر 
و لجــن کــش و.... بــرن کمک اهوازیــا خونه مــردم رو خالی کنن؟! 
هیچ راهی برای دور کردن و دفع آب جمع شــده نیست؟«، »شهر 
من غرق شــده اســت...«، »خبر ناراحت کننده اینکه بعد از بارش  
کم ســابقه در اهواز به خاطر نوســانات شــدید برق شهری، ژنراتور 
بیمارســتان امام خمینی دیر عمل کــرد و در نهایت به دلیل از کار 
افتادن دســتگاه های اکسیژن چهار زن از دنیا رفتند! افکار عمومی 
منتظر رسیدگی جدی به این پرونده هستند!«، »اهواز سال هاست 
گرفتــار آبگرفتگــی معابــره و هیــچ کــس بــراش کاری نمی کنــه.
اون هواشــونه، اینــم معابرش. امســال هم که ســیل اومــده بود و 
معلوم بود که وضع خراب تر می شــه.اون ماشــین کاملًا زیر آبه و 
راننده اش در حال شــنا.  »گویا دیروز ســاعت 5 تا 7 عصر بارندگی 
بوده، طی دو ســاعت بارندگی و گذشــت 12 ساعت این آبگرفتگی 
که می بینید ایجاد شده، حالا اگر چندساعتی باران ببارد، یحتمل 
بــا قایق باید جابه جا بشــیم! امــان از ســوء مدیریت، امــاااااااااان«، 
»کاری کــه یــه بارون با اهواز کرد 8 ســال جنگ نکرد!«، »فقط یک 
لحظــه حال مــردم اهواز رو تصــور کن فقط یک لحظــه تصور کن 
خونــه ات با فاضلاب پر بشــه... هیچ کس قرار نیســت بــه داد این 
مردم برســه؟«، »ســؤالی که همیشه تو ذهنم میاد اینه که شهردار 
و فرماندار و نماینده و اون اعضای شورای شهر آبادان، دقیقاً بابت 
چه چیزی حقوق می گیرن؟«، »اگر بلایی هســت که بر ســر اهواز و 
آبادان نیامده باشد، شما بگویید!«، »آبادان ونیزته...«، »وضعیت 

فرودگاه آبادان جوریه که باید با کشتی بری تو فرودگاه؟«.
 

بازگشت در هاله ای از ابهام
استقلالی ها همچنان ناظر ماجرای استراماچونی 
و رفتنــش و البتــه بدهــی باشــگاه اســتقلال به او 
هســتند. دیروز اســتراماچونی در پاسخ به سایت 
ایتالیایــی iltirreno گفــت: »مــن قبــلًا بــه بازیکنانم گفتم امشــب 
برمی گردم.« این مصاحبه طرفداران اســتقلال را دلگرم و امیدوار 
کرد هرچند که خیلی ها همچنان نگران بودند و به نظرشان ماجرا 
به نتیجه نمی رســید. کاربران ایرانی بین انتظارشان برای بازگشت 
مربــی اســتقلال از مدیریــت باشــگاه و عملکــرد وزارت ورزش هم 
انتقاد می کردند: »اما اســتراماچونی یک درس بزرگ به مسئولان 
کشــور داد کــه اگــر کارتون درســت باشــه مــردم ول تــون نمی کنن، 
البتــه اگر بفهمن آقایــون«، »دروغ چرا؛ من هنوز امید به برگشــت 
اســتراماچونی دارم.«، »بــالای یــه میلیون و صد هــزار نفر زیر تنها 
پســت استراماچونی توی اینســتاگرام کامنت گذاشــتن و باید بگم 
یکــی از اون یک میلیــون و خُردی کامنت، متعلق به منه که براش 
قلب آبی گذاشتم و ازش خواهش کردم برگرده.«، »طبق خبرهای 
رسیده از بانک سپه شعبه رم استراماچونی شماره 223 ست، ولی 
هنــوز تا شــماره 114 رو بیشــتر نخوندن.«، »از پیگیری اخبار خســته 
شــدم. دیگه هیچ ســایتی بــاز نمی کنم. توئیترم چــک نمی کنم تا 
پنجشــنبه به امید اینکه اســترا رو روی نیمکت ببینم«، »خداییش 
خسته نشــدین هی گفتین به نقل از فلان خبرگزاری استراماچونی 
امروز میاد، فردا میاد؟«، »خدایا! هر کانال خبری نگاه می کنی فقط 

زده استراماچونی! یعنی واقعاً مشکل دیگه ای نیست؟«.

# اهواز

هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

انسان شناســی فرهنگی خود یکی 
از حوزه های انسان شناســی اســت. 
زیرا مطالعه فرهنگ و در حقیقت 
مطالعه رفتارهای اجتماعی انسان 
کــه  رشــته ای  اســت.  آن  نتایــج  و 
شیوه های زندگی مردم، نظام های 
اجتماعی، اعتقادی، باورها، عقاید، 
دانــش و علــوم، هنــر و صنایــع و 
فنــاوری و دیــن و اخــلاق و آداب و 
رســوم و هنجارها ورفتارهــا را در بر 
می گیرد که همه اینها به نوعی فرهنگ شناســی است. این 
مفاهیم و مضامین هر کدام به شــاخه ای و رسته ای تبدیل 
شــده  کــه می تواند منبع پژوهــش قرار گیــرد و در عین حال 
همه آنان تحت لوای انسان شناسی فرهنگی تقسیم بندی 
می شــوند و در نهایــت همــان تاریــخ حیــات اجتماعــی و 
تحــول و تکامــل زندگــی بشــری را به عنــوان پژوهش هــای 
انسان شــناختی مورد مطالعه قــرار می دهند و این مقدمه 
بر سه محور انسان، رابطه و محیط، جهان پرگستره ای را در 
بر می گیرد. مایه و پایه انسان با پژوهش های معناشناختی 
تجلــی و هویــت می یابــد و ایــن اصــل مســلمی اســت که 
جوامعی کــه به پژوهش اهمیت می دهنــد دارای »پویایی 
فرهنگی« هســتند و الا با وجود ســابقه و تمدن کهن ایرانی 
در حــد »انباشــتگی فرهنگــی« باقــی می ماننــد. پژوهش، 
منبعی برای آفرینش است. مگر می شود بدون پژوهش به 
آموزش رسید یا آفرینش حاصل کرد! این سه با هم مثلث 

هستی شناسی فرهنگ را تشکیل می دهند. یعنی پژوهش، 
آمــوزش و آفرینش... بدون این ســه، راه به جایی نمی توان 
برد. متأســفانه رنــج پنهان پژوهــش دیده نمی شــود، چرا 
کــه کاری بطئی و پنهانی اســت هرچند نتایــج آن عملی و 
درخشان اســت. در جوامع امروز متأسفانه به همین دلیل 
پنهانی چنــدان مورد توجه قرار نمی گیرد و کمتر کســی به 
سراغ آن می رود، در حالی که مبنا و منشأ هر امری الزاماً از 
پژوهش آغاز می شود. بهتر است بگوییم هیچ کاری بدون 
پژوهش انجام نمی شــود. پژوهش مرحله اول شــناخت و 
آگاهی معرفتی اســت و دوم کنــدوکاو و واکاوی در روحیات 
و خصوصیــات نهفتــه و نگفتــه و چراغی برای نقــد و نظر 
تاریکی ها؛ شناختی که به آگاهی و دانایی و درنهایت توانایی 

منجر می شود. 
ایــن نکته اهمیت پژوهش را روشــن می کند. فعالیت های 
شــناخت شناسی  گذشــته بر برنامه ریزی های دقیق آینده. 
پژوهــش حد فاصلــی میان گذشــته و حال و آینده اســت. 
یعنــی کوششــی غرورانگیز و بالنــده که انســان را به جهان 
ناشــناخته ها رهنمــون ســاخته و بر آن مســلط می ســازد و 
در ایــن وادی زمینه شــناخت نامحدود و بی نهایت اســت. 
روابــط، کنش هــای متقابــل، عمــل و رفتــار و چگونگــی 
پدیده هــای اجتماعــی از پژوهــش حاصــل می شــود و در 
ایــن مرحله اســت که علــم و آگاهی به دانــش و حکمت و 
سرانجام به فضیلت تبدیل می شود. پس پژوهش راه حلی 
برای پیشــگیری از بحران اســت. و پژوهش گامی در جهت 

مطالعه و شناخت شناسی انسان و جهان هستی است.

در منزلت و اهمیت پژوهش به مناسبت هفته پژوهش

رنج پنهان پژوهش

ماشین های تهران
ما شهرنشــینان بخش قابــل   توجهی از اوقات 
و  می گــذرد  خیابان هــا  در  روزمــان  شــبانه  
منظره خیابان ها با ســاختمان ها ، رهگذرها ، 
ماشــین ها و دکان ها در ساعات مختلف  روز و 
در شرایط آب  وهوایی گوناگون ــ از صلاة ظهر 
تــا دم دمــای غروب کــه چراغ هــای خیابان ها 
و مغازه هــا روشــن اند امــا هنــوز کامــلًا تاریک 
نشــده تا دل تاریکی شــب و از روزهای آفتابی 
تنــد گرفته تا روزهایی کــه برف و باران حرکت 
در شــهر را مشــکل می کنــد ــــ چــون تابلویــی 
دیــدگان  جلــوی  دلگیــر،  گاه  و  دل انگیــز  گاه 
ماســت، بــر روح و روان مــان اثــر می گــذارد و 
ســلیقه زیبایی شــناختی ما را شکل می دهد. ماشــین ها بخش مهمی 

از چشم انداز بصری شهر را می سازند.
می دانیم نحوه اســتفاده از ماشین چه ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ 
حاکــم بر یــک جامعه دارد؟ دربــاره فرهنگ رانندگــی تهرانی ها زیاد 

گفته شده است. 
درباره اســتفاده از ماشین تک سرنشــین در برابر استفاده از وسایل 
نقلیه عمومی هم همین طور. زیاد شــنیده ایم  که وقتی پشــت فرمان 
می نشینیم انگار آدم دیگری می شویم و دیگر آن نیستیم برای اینکه 
چــه کســی اول از در بگــذرد تعــارف تکــه  پــاره می کنیــم و وقت تلف 
می کنیم، اما درباره جای ماشــین ها در چشــم اندازهای شــهری کمتر 

شنیده ایم.
منظره شــهر تابلویی  اســت که شــب و روز تماشــایش می کنیم؛ از 
پنجره ماشــینی که می رانیمش یا مســافرش هســتیم، از پنجره خانه 
یا دفتر کارمان، از بالای پل عابر. اما چرا ماشین های تهران )و ایران( 

تقریبــاً همــه ســیاه  و ســفیدند؟ ایــن برای شــهری که هوایــش یکی از 
آلوده تریــن و کثیف ترین هواهای دنیاســت، قدری عجیب می نماید. 
هم ماشــین سیاه و هم ســفید خیلی زود گرد و غبار و سیاهی ناشی از 

آلودگی را نشان می دهند. 
اینکه کارخانه های ما ماشــین رنگی بســیار کم تولیــد نمی کنند آیا 
خواســت کارخانه هاســت یا تقاضای مشــتریان؟ به نظر می رسد باید 
خواست کارخانه های خودروسازی باشد. احتمالًا محدود کردن رنگ 
ماشــین هزینه نهایی کارخانه را پایین می آورد؛ اما خریداران ماشین 
هم نباید چندان مشــکلی داشــته باشــند یا اهمیتی بدهند. به هر رو، 
خواســت هرکه باشــد، این همه ماشــین ســیاه  و ســفید و خاکســتری 
چشــم انداز شــهر را یکنواخــت و دلمــرده می کنــد. در این میــان تنها 
تاکســی های زرد و سبز هســتند که رنگی به شــهر می دهند و به نظرم 

خیلی قشنگ تر از تاکسی های نارنجی قدیم هستند.
ناگفته نماند که افزایش تعداد ماشــین های ســیاه و سفید و طیف 
خاکستری یک روند عمومی در دنیاست. مؤسسه ای به  نام »آگزالتا« 
هــر ســال گزارشــی دربــاره محبوبیــت رنگ هــای خــودرو براســاس 
خودروهای فروخته شــده منتشــر می کند. در ســال 2۰18 میلادی 8۰ 
درصد ماشــین های فروخته شده در طیف ســیاه، سفید، خاکستری و 

نقره ای بوده اند. 
تحلیــل ایــن گرایــش البتــه کار دیگری  اســت؛ اما به  نظر می رســد 
در اینجــا هم دنباله روی از ســلیقه جهانی کار خــود را می کند. در یک 
نگاه کلی شــاهد دور شدن از ســلیقه ای هستیم که فضای رنگارنگ را 
می پسندد؛ انگار سیاه  و سفید شیک  تر و شهری  تر است و این عکس 
گرایشــی اســت که در پوشــاک مشــاهده می کنیــم؛ مثلًا امــروزه حتی 

بزرگ ترها هم کفش های ورزشی رنگی می پوشند.
تنوع ماشــین ها البته بیشــتر شــده؛ زمانــی تهران پر بــود از پیکان. 

امــروز پرایدهــای ســفید بــا آن برابــری می کننــد؛ البتــه به پای شــهر 
انباشــته از پیکان نمی رســند. به هــر رو در کنار این پرایدهای ســفید و 
فرســوده، ماشــین های دیگــر هم هســتند و در میان این ماشــین های 
دیگر، بخصوص ماشــین های آخرین مدل و بســیار گرانقیمتی که در 
کنــار پرایــد  قراضه ها از فاصله طبقاتی ســخن می گویند. پراید ســفید 
تقریباً ماشــین »دیفالت« اســنپ اســت و ماشــین رایج مسافرکشــان 
شهری و در برابرش ماشین های شاسی بلند چندصد میلیون تومنی 

را داریم.
ماشــین های شاســی بلندی که در شــهر جولان می دهند شایســته 
توجه ویژه اند؛ ماشــین شاســی بلند البته هیچ مناسبتی با رانندگی در 
شــهر ندارد. شاســی بلند بــرای رانندگی در جاده هــای ناهموار خاکی 
مناســب اســت؛ اما گویا وقتی ســوار ماشین شاســی بلندی یک جور از 
بــالا به پیرامونت نگاه می کنی. من ماشــین شاســی بلند که نرانده ام، 
امــا در ماشــین های معمولی، در برابر آنها احســاس ناامنی می کنم. 
اینها عموماً ماشــین های مدل جدید و گران تر هم هســتند. برای من 
اینها همیشــه مظهر جلوه فروشی و نمایش تمول بوده اند. روحیه ای 

که به آن »شو آف« هم می گوییم. 
این روحیه در یکی دو دهه بعد از انقلاب ضعیف شــده بود؛ شاید 
بگوییــد جای خــود را به یک نوع ریا داده بود. بــه هر رو آدم ها جرأت 
نمی کردند یا میل نداشــتند ثروت خود را به رخ بکشــند؛ و گویی حالا 
شــاهد احیــای قدرتمنــد این روحیه هســتیم کــه البته در بــه نمایش 
گذاشــتن ماشــین شاســی بلنــد آخریــن مــدل خلاصه نمی شــود؛ در 

میهمانی های پرتجمل و گسترش مال ها نیز شاهد آن هستیم.
در یک کلام، اندکی که به ماشین های شهر می اندیشیم، بر خیلی 
چیزها گواهی می دهند. تغییرات سلیقه، روحیه و اقتصاد جامعه در 

چشم اندازهای شهری مان خود را به رخ می کشد.

سخنگوی دولت: تحریم جایگزین جنگ 
نیست، خود جنگ است! منصوره دهقانی

نــــگاره

اكران فیلم تازه فریدون جیرانی »آشــفتگی« از امروز در ســینماهای سراسر 
كشور آغاز می شود و قرار است در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر به پاس 

چهار دهه فعالیت هنری از جیرانی تجلیل شود.

فریــدون جیرانــی چــه در عرصــه فیلمســازی و 
چه در عرصه مطبوعات از نادر آدم هایی اســت 
کــه اشــراف کامل بــه هر دو حــوزه دارنــد. رفقا و 
دوستانش او را کعب الاخبار سینما می نامند. به 
تاریخ ســینما چه ســینمای ایران و چه سینمای 
جهــان اشــرافی کامــل دارد چنانکــه می تــوان او 
را مــورخ ســینما هم خوانــد. با وجود گذر ســن و 
ســال اما فریدون ذهن بســیار پویا و جوانی دارد 
و اطلاعاتش را روزانه بــه روز می کند. این ویژگی 
را در فیلم ســازی فریــدون جیرانی هــم می توان دید. فــارغ از تجربه، 
ذهن پویا و خلاق فیلمســاز این تصــور را برای مخاطب ایجاد می کند 
که کارگردانی جوان آن را ساخته است؛ البته جیرانی اعتقادات خاص 
خــودش را هــم دارد کــه او را متمایــز می کنــد. بــه  عنوان فــردی که با 

جیرانــی در مطبوعات همکار بودم، باید بگویم فریدون برای هر 
کاری کــه اقدام  کنــد اراده ای قــوی دارد و کار را بــه بهترین نحو 

انجام می دهد. نمونه اش هفته نامه ســینما اســت که با وجود 
رقابت شــدید بین نشــریات ســینمایی در آن دوره بــه یکی از 
پرتیراژترین نشــریه های ســینمایی دوران خودش تبدیل شد. 

عــلاوه بر دانــش عمیق، او ژورنالیســتی تمام قد اســت؛ 
تیترهایــی کــه انتخاب می کــرد و مصاحبه هایی که 

انجــام مــی داد بازخــورد خیلــی خوبی داشــت. 
صبح سه شــنبه هــر هفتــه تمام اهالی ســینما 

و  عکس هــا  چــه  ببیننــد  تــا  بودنــد  منتظــر 
مصاحبــه و خبرهایــی در مجلــه ســینما 

منتشــر شده اســت. تداوم موفقیت او 
در عرصــه مطبوعــات را می تــوان 

در  بعدهــا  کــه  نشــریاتی  در 
حوزه ســینما منتشــر کرد از 

ســینما  روزنامــه  جملــه 

دیــد. خیلی از ســینمایی نویس هایی که امروز در ایــن عرصه فعالیت 
دارنــد به نوعی مدیون فریدون هســتند. او پشــتکار خیلی خوبی دارد 
و بــا تمــام تــوان تــلاش می کند تا بــه چیزی کــه می  خواهد برســد. در 
حوزه فیلمســازی هم همین طور است. اگر چه فیلم اولش »صعود« 
بــه خاطــر اعمال ســخت ممیزی آن طــور که باید و شــاید دیده نشــد 
ولــی بازگشــت دوبــاره او به ســینما بعد از چند ســال وقفه درخشــان 
بــود. ســاخت فیلــم »قرمز« را کــه آن زمان نــام دیگری داشــت، من 
بــه جیرانــی پیشــنهاد دادم. ابتــدا زیــر بــار نمی رفــت و می گفت دور 
فیلمســازی را خط کشــیده اســت. در گفت وگوهای جمعی دوســتانه 
خطــاب به جیرانی می گفتیم که اگر فیلمســازی فیلــم اولش آن طور 
که باید و شــاید نگرفت، دلیل نمی شــود قید فیلمسازی را بزند و فکر 
کند کارش را بلد نیســت. ما به اســتعداد و ذهنیت و پشــتکار فریدون 
اعتقاد داشــتیم و می دانستیم کارش را بلد است. آنقدر اصرار کردیم 
تــا بالاخــره قبــول کــرد. فیلمنامه را براســاس ســوژه ای کــه در یکی از 
شهرســتان ها اتفــاق افتــاده بود نوشــت و فیلــم را ســاخت و »قرمز« 
شــد یکــی از پرفروش تریــن فیلم های ســینما و فیلمی کــه هنوز قابل 
دیــدن اســت. در مجموع فیلم هــای فریدون جیرانــی فیلم های 
متفاوتی اســت. از صعود تا »آشــفتگی« یا ســریال هایی 
کــه کارگردانــی کــرده هیچ وقــت به دنبــال آن نبوده 
که نســخه دوم و ســوم از موفقیتی که تجربه کرده را 
بسازد و آن را تکرار کند. چرا که او آدم ریسک پذیری 
اســت و همیشه به دنبال اتفاق های تازه و بکر است. 
فیلمی را ســیاه و ســفید می ســازد و فیلمــی دیگر را از 
نگاهــی دیگــر متفــاوت می ســازد. فیلم هایش 
در عیــن اینکــه خــط مشــی خاصــی دارد 
آن  در  را  جیرانــی  امضــای  می تــوان  و 
جســت وجو کــرد، فیلم هــای متفاوتــی 
اســت. فیلــم تــازه او »آشــفتگی« هم 
فیلم متفاوتی اســت. اگرچــه در حوزه 
هنر ســلیقه ها و پســند آدم ها متفاوت 
است اما فیلمی است که من دوستش 
دارم و امیدوارم مخاطبان ســینما هم 

دوستش داشته باشند.

اردشیر صالح پور 
پژوهشگر فرهنگ و 
هنرهای نمايشی

یادداشت

قدر فریدون ها را بدانیم

روبرت صافاريان 
 منتقد، نويسنده
 و مترجم

نقد فرهنگ

ستون چهار شنبه 

ماجـــرا

به بهانه برگزاری نمایشگاه »زیباست ایران و ایرانی« جواد قارایی

سبک و منش زندگی
قــاب بــه قــاب روشــنایی، پنجره 
بــه پنجــره زیبایی زندگی اســت. 
بی نالــه  افــزوده،  بی دســتکاری 
رو  پیــش  پهنه هایــی  نــق،  و 
در  را  ایــران  تــا  اســت  گذاشــته 
گســتره پهناور و گوناگونی هایش 
از  فراتــر  آگاهــی  و  بشناســیم 
کوچــه  پس کوچه هــا، خانه هــای 
روزمرگی هــای  و  ابرشــهری 
دوداندوده برسازیم. نگاه پرشور 
و زندگــی پرفــروغ در چشــمان پیــر و جــوان، زن و مرد را 
پیش روی ما گذاشــته است. چنان ژرف و به گونه ای گیرا 
است که گویی ایران راستین را در استواری و شکیبایی این 
مردمان باید جســت. دیداری است با شمار زیادی که با 
دوربین زندگی نمی کنند، در پی دیده شدن هم نیستند، 
ولی همینان دیده بان هستی اند و نگاه بانان راستین پهنه 
سرزمینی . روشــن است که روزمره و زندگی ابرشهری در 
تهران یا کلانشهرها به همه ما مجال رفتن به کنار کپرها، 
پیمودن با ســیاه چادرها و زیســتن در کنار لنج ها را نداده 
اســت. آنچه مجــال و همتــش را نداشــته ایم، قاب های 
مجموعــه  آبــی  تــالار  در  همکارانــش  و  قارایــی  جــواد 
فرهنگی-تاریخی نیاوران، فراهم آورده است. پنجشنبه 
بخــت دیدن گســتره ای پرامید و خوش نفــس از ایران را 
در آیین گشــایش نمایشــگاه عکس های این مستندساز 
از ایران داشــتم و دیــدار و گفت و گو با کســانی چون دکتر 
محمد درویش و برخی دوســتان عــکاس حرفه ای آخر 
هفتــه ام را ســاخت. نمایشــگاهی کــه تا بیســت و هفتم 
آذرماه هر روز تا ساعت 18 برپا است. قارایی هم ازجمله 
کســانی اســت که ایران را به جان دوســت دارنــد و نگران 
حاشیه نشینی، ویرانی روســتاها و زیستگاه ها، بی تفاوتی 
مردم بویژه شهرها به بایستگی شناختن سرزمین)خاک 
و آب و بافت جاندار و سبک های زندگی( و ازمیان رفتن 

آیین هــا و آفریده هــای مردمان ایران پهناور هســتند. در 
کنارعکاسی و ساختن مستند چند بخشی »ایرانگرد« که 
خوشبختانه بارها از شــبکه های سیما پخش شده، برای 
برپایی نهاد آموزشــی، کارآفرینی، ترویجی و گردشگری 
کار کــرده و برای باورهای میهن دوســتانه اش همراهانی 
دارد. ایــن گویه که »هیچ جامعه ای جز جامعه خودمان 
قدمی برای ایران برنخواهد داشــت« هشــداری درســت 
و دقیــق اســت. ایــران جــان و زندگــی مــا اســت. میهن، 
ســرزمین، تنها خاک نیست، بلکه پیونددهنده گذشته و 
اکنون، امروز و آینده و چیستی هویتی ما است. به باور من 
»ایرانگرد« تنها یک مســتند یا مجموعه عکس نیســت 
»انجمن نیک ورزی ایرانگرد« یک سبک و منش زندگی 
است در برهه ای که هرکس سر خویش گرفته یا بسیاری 
از نابسامانی ها ســر به غربت می گذارند شاید کمتر رنج 
بکشــند. فراخــوان قارایــی و دوســتانی چون او فانوســی 
است در میانه گرد وخاک و ناروشنایی ها و کوششی است 
برای پاســداری از ایــران، نه تنها به عنــوان جغرافیایی از 
زمین بلکه به مثابه گســتره ای فرهنگی که بســیار پرگنج 
و گوهــر و تــا فراســوی مرزهای سیاســی پهناور اســت. با 
همــه نامهربانــی و ناسپاســی های برخی آدم هــا، ایران 
جان جانــان همه ما اســت و افزون بر ایــران زادگان، دلبر 
مردمانی از دیگر سرزمین ها و پناه مهاجران جنگ دیده 
و رنج کشــیده کشــورهای همســایه و همزبــان هــم بوده 
اســت. بــا همــه تلخی هــا و گرفتاری هــای دوران کنونی، 
پدیدآوری نهادهایی از این دســت را می توان نشانه توان 
بهســازی و پاســداری از ایــران دانســت. گردشــگری، آن 
هم در ایران بهره مند از گوناگونی ها و برخوردار از شــور و 
خواست نسل هایی دانش آموخته و پی جوی بهبود، یکی 
از راه هــای آگاهــی، دوســت داری و مهر، شــادی و آزادی 
و ارزش آفرینــی پایــدار می تواند باشــد. ایــران تنها ما در 
منطقه خودمان نیست، ایران گستره ای است که در میان 

دود و غبار کلانشهر چشم ما نمی بیندش.
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